
  جدال واقعی بر سر چيست؟

  ؟ حق تعيين سرنوشت، فدراليسم يا تجزيه
  ناصر ايرانپور

  

حول فاشيسم قومی و مـدهبی در ايـران در     ی بنده زير مصاحبه  وطن ذيل که دو کامنت هم  است به  دو متن حاضر پاسخهاي بنده

مضمون و پيام اصلی   ايشان به ديگر هن و برخی از همفکرانمي کنيد، اين هم می  ملاحظه  همانطور که. اند گذاشته  سايت راديو زمانه

دو مورد از   شما را به  توجه .اند را تکرار نموده" طلبی تجزيه"ی  شده جای آن باز همان داستان شناخته  و به  نپرداخته  ی بنده مصاحبه

  . کنم جلب می آنها   به  پاسخهای بنده

 
 ، ariobarzan جناب 

  
 غيرمنطقـی  بسـی  و ی واقعـی  پايـه را فاقـد  فرمايشات شما   بايد بعرضتان برسانم که متأسفانهو سپاس از ايرادتان،  شما  به  با درود دوباره

 :دلايل ذيل  يافتم، آن هم به
چـون يوگسـلاوی    یجـوامع اگـر در  . اسـت   ی فروپاشی نگرديده تاکنون در هيچ جايی فدراليسم مايهبرخلاف ادعای شما،  .1

تـوان سوسياليسـم را    مـی   همان انـدازه   به. ندپاشيد از همان ابتدای جنگ جهانی دوم فرومی آنها داشت، یفدراليسم وجود نم
  کـه   آنگـاه . شـد  مـی   آن کشـور سوسياليسـتی بـود و از سـوی سوسياليسـتها اداره       دانست، چرا کـه آن کشور عامل فروپاشی 

نظـام  ! فدراليسـم دارد؟   ارتبـاطی بـه    ، ديگر اين چهکرواسی خواست جدا شود و صربها مانع شدند، جنگ نخست روی داد
شـما  . بنابراين فدراليسم مانع فروپاشی آن کشور شـد . شد می  تجزيهيقينا شد،  مینفدراليسم تبديل   به 1993بلژيک اگر سال 

ی نظامهـای فـدراتيو   در ضمن اگـر عامـل فروپاش ـ  . اتفاقی خواهد افتاد  بيائيد نظامهای فدراليستی را متمرکز سازيد، ببينيد چه
  انـد چـه   متمرکز بـوده   ی کشورهايی که ، عامل تجزيه فدراليسم آن کشورها بوده)  شده  از آن ديده  تاکنون تنها دو فقره  که(

  تجربـه  )سودان، همتای شـريف جمهـوری اسـلامی   [ ی آن را ی ديگر و تازه همين چند روز پيش يک نمونه  است، که  بوده
 !است؟  عامل تلاشی اين کشورها شووينيسم و سانتراليسم بوده  رسيد که نمی  اين نتيجه  به  کهاست   چگونه کرديم؟

ايـن کشـور يکـی از    ! مـردم هنـد بـا فدراليسـم مخـالف هسـتند       ايد مدعی شده  دانم اطلاعات شما از کدام منبع است که نمی .2
باشـد و مخـالف فدراليسـم، امـا      يـک د، دمکراتشـو  مـی   چگونه. قول شما دمکراتيک جهان است  کشورهای فدراليستی و به

 !!فدرال؟ همچنان
، فـدرال اسـت   اکنون شد، بلژيک نيز  فوقا گفته  همانطور که. ام نياورده  ی بلژيک و دانمارک را چرا نمونه  ايد که ايراد گرفته .3

مورد دانمارک و بسـياری  در  .برداری ايران وقت قرار گرفت نظام سياسی متمرکزش مورد اقتباس و کپی  همان کشوری که
  منـاطق خودمختـار کـه     شناسـم کـه   هيچ کشـور اروپـايی نمـی     بنده  از کشورهای اروپايی غيرفدرال خدمتتان عرض کنم که

در   کـه " خودمختـاری در اروپـا  "دارم تحت عنـوان    اکنون کتابی در دست ترجمه هم. باشد  شکلی از فدراليسم است، نداشته
در ضـمن  . انـد  معرفـی شـده  کننـد،   مـی   سال است مطالبـه  65کردهای ايران   مختاری در اروپا کههای مختلف خود آن نمونه

آن کشور هيخ سنخيتی با ايران نـدارد،    شود که می  گفته  شود، بلافاصله می  فدراليسم آورده  اگر يک نمونه  است که  چگونه
ايـن اعتبـار     به! د؟نسخيتی با تاريخ ايران دارمتمرکز  هاینظام آيا اين. دنشو می  نظام متمرکز آورده های هولی در مقابل نمون

امـا  ! از کشورهای ديگر هستند، کاری داشت  برخاسته  نيز که  نبايد با دمکراسی و سوسياليسم و اسلاميسم و ليبراليسم و غيره
بـا ايـن     شده  کشورهای شناخته  که  باشيم، چه  با اين مقولات کاری نداشته  رسد يادآوری کند که فکرش نمی  اينجا کسی به

و آخـر، هـر    !!!بايد چيز جديدی را برايش اختراع نمـود   ای است که جدا بافته  آخر ايران ما تافته! نام سنخيتی با ايران ندارند
کنيـد سـنخيتی بـا     بطور ضمنی مورد دفاع شماست، تصور می  آيا آن نظام سياسی بنيادی که! است بهتر است" خودی"  آنچه

  نوبـت بـه    قانون اساسی ابتدای ايران از کدام کشور رونويسی شد؟ حـال کـه    ايم که تاريخ و فرهنگ ايران دارد؟ از ياد برده
شما با حاکميت اسلامی ايران مخالفيـد، ايـن مخالفـت شـما از ايـن        آيا چنانچه کند؟  فدراليسم رسيد، اين کار ايراد پيدا می

در ضـمن   ...ضـددمکراتيک و ضدانسـانی اسـت؟      اسـت و يـا از ايـن حيـث اسـت کـه        از جايی ديگر آمده  لحاظ است که
؟ فدراليسم عبارت است يک نظام سياسی چند سـطحی،   معنی است يا نه  چه  فدراليسم به  آيا مسحضر هستيد که  دانم که نمی

سـطوح پـايين در حاکميـت     سـطوح پـايين، مشـارکت دادن     اعطای صلاحيتهای داخلی سياسی، اداری، اقتصادی، قضايی به
طبيعتـا هـر کشـور فـدرال     . خودتـان اسـت    کنيـد، مربـوط بـه    پيـدا مـی    حال اين اصل را چگونه. اين کل ماجراست. مرکزی



در فـردای ايـران نيـز در نظـر     . اسـت   شده  کشورهای ديگر فدرال دارد و ويژگيهای آن هر کشور در نظر گرفته  تمايزاتی به
توانستند، اين اصـل را  ... دم کشورهای آمريکا، کانادا، استراليا، آلمان، بلژيک، سويس، اتريش و اگر مر. خواهد شد  گرفته

هـيج کـدام از ايـن کشـورها ادعـای فرهنـگ و تمـدن          تـازه . تـوانيم  کنند، ما هم می  ويژگيهای کشورشان پيادهدر انطباق با 
حکومت ايران تا قبل از اواخر دوران قاجار و اوايـل سـلطنت     دانيد که همچنين آيا می. ندارند  کشورداری چندين هزار ساله

 است؟  و نوعی فدراليسم سنتی بوده  متمرکز نبوده  پهلوی هيچگاه
و ديگران در سـايت مزبـور     هنوز کامنتهای بنده. اين حقيقت ندارد. ام مخالفان خود زده  برچسبهای نابجا به  ايد که شما گفته .4

کـنم   بسيار مشخص است و من چون همفکران شما با کسی غيربهداشتی صحبت نمی  بحث بنده .هستند)  سايت راديو زمانه(
  شـما بـه  . ام اند، مـورد چـالش قـرار داده    دفاع از اين مکاتب و حکومتها بسته  کمر به  و تنها مکاتب و حکومتها و آنانی را که

شود و حتی در جـايی آن را تطهيـر    عموم کردها اهانت می  حقی به  چه  به  ايد که آنها گوشزد نکرده  دليلی نزديکی فکری به
باشـند و   فکری مـی مختلف  ی و جبهه طيف  سه و از اند مخالفان فدراليسم چندگونه   ام که هر حال کم نگفته  به! ... ايد نموده

قـول خودشـان     بـه  از سـويی ديگـر   ،از سويی جمهوری اسـلامی . هستند  ترين جناحهای فکری جامعه ای از حاشيه  هم سه هر
ی عزيمـت و مقصـد    نقطه .باشند می "کمونيستهای کارگری" سوپر آن سو نيزو از " ايرانيستها پان"های ايران و "ناسيوناليست"

 ، در ضـديت بـا آن  ی مورد بحث اما يکی است و بدين ترتيب راست و چپ، سکولار و اسـلامی  در ارتباط با مقوله  اين سه
 .پاسخ بدهميکی از اين طيفها در همين ارتباط   به  کنم در روزهای آينده تلاش می. رسند هم می  به

؟ آيا قبول داريد  قبول داريد يا نه  بالاخره رويد؟ آيا هژمونی يک مذهب و زبان را در ايران می  چرا طفره اما دوست عزيز، و .5
بـر آنهـا امـر و نهـی شـود؟ ايـن پرسشـها بسـيار         بـاز از مرکـز     امور خود را خود سامان دهنـد و يـا اينکـه     مردم هر منطقه  که

 مشخصند؟ 
 .ای منطقـه   گيـری شـود و نـه    بايد در مورد اين موضوع سراسری تصـميم   ايد که و گفته ايد پرسی صحبت نموده  در مردم همه .6

  مشترکا بـه   که صورت گيرد سراسری ی در سطحايد تنها در مورد امورپرسی ب همه: هيچ سوء تفاهمی باقی نماند  برای اينکه
ای بايـد خـود    اما هر منطقـه . ی مردم ايران است همه  تعيين نظام سياسی در مرکز مربوط به  برای نمونه. باشد  تعلق داشته  همه

دهم در مـورد مسـائلی    نمی  خود اجازه  به  بنده. پرسی  در شمايل همه  گيری کند، من جمله در مورد امور داخلی خود تصميم
يادم . دهند مردم بلوچ خير و شر خود را بهتر از من تشخيص می. گيری کنم بلوچستان است، تصميم  مربوط بهمثلا صرفا   که
در مـورد    ی روسـيه  رباچف آمـد و گفـت در همـه   وخواستند مستقل شوند، گ جمهوريهای بالتيک می  آيد آن هنگام که می

. عملـی نگرديـد  طبيعتـا  ند انسانهای دمکـرات روبـرو شـد و    اين تنها با پوزخ !!کنيم جمهوری رفراندوم می  سرنوشت اين سه
آن   سـازند و بـه   حتـی نـوع حکومـت فلسـطين را نيـز مشـخص مـی        و بخشـی از مخالفـان آن   حاکمان ايران  جالب است که

شـان را نيـز    ی آمـوزش زبـان مـادری    مطالبـه  انسـانی  مـردم عـرب کشـورمان حتـی حـق       کنند، اما به کمکهای آن چنانی می
در ضمن من در چهارچوب دمکراسـی هـم حـق مخالفـت بـا رأی اکثريـت       ! انشد، حقوق شهروندی و ملی پيشکشنده نمی

رفرانـدوم  "انـد؟   رفتـه   کژراهـه   مگر مردم ما کم در همين رفرانـدومها بـه  . مردم ايران را نيز در امور مشترک برای خود قائلم
چند سالی لازم  دگر برای مردمانی ؟حق بايکوت کرد  آن را به کردستان  است که  جمهوری اسلامی يادمان رفته"  آری يا نه

  م داد و آن را بـه ييـک نظـام متمرکـز نخـواه      نيـز رأی بـه    يقينا در آينده. حق با کردستان بود  برسند که  اين نتيجه  به  بود که
يکی از مشکلات بنيادی نظام سياسی   خواهند رسيد که  اين نتيجه  و مابقی مردم ايران نيز دير يا زود به م کشيديچالش خواه

ای حـاکم   و خمينی و خامنه  شاه  در بطن اين نگرش و ساختار است که. است  ايران اتفاقا همين تمرکز قدرت در جايی بوده
دم قربانيان تمرکز و تراکم قدرت تنهـا مـر  . باشند  مردم حق عزل آنها را داشته  ، بدون اينکهبر سرنوشت ميليونها انسان شدند

باشـيم،    هـر نظـامی در ايـران داشـته    . باشـند  مـی دمکراتيسم و حقوق مردم نيز از قربانيـان نخسـت آن     کردستان نيستند، بلکه
اسـتقرار دمکراسـی در ايـران از    . دمکراتيک نخواهد بود و پابرجا نخواهد مانـد متمرکز باشد،   چنانچهسلطنتی يا جمهوری، 

 . از نظر عمودی  از حيث افقی و چه  ن هم چهکانال تمرکززدايی سير خواهد نمود، آ
" تنـاقض م"را در ارتباط با پيوند حفظ وحدت ايران با قبول حق تعيين سرنوشت و تأمين حقوق خلقهای ايـران    های بنده گفته .7

  بگـويم کـه   کجايش متناقض اسـت اگـر   ينا. لندپارادوکسيکا  باشند که اين برداشتهای شما می   نظر بنده  به. ايد معرفی نموده
دمکراتيـک و فـدرال    يـک ايـران   اين ايران  خواهم در چهارچوب ايران بمانم، مشروط بر اينکه با ميل و رغب خود می  بنده

؟ ودش ـننصـيبم    تانک و توپ و فانتوم نباشد و از آن تنهـا نگـون بختـی     ی کننده برای من تبلور و تداعی  باشد و چون گذشته
بـا    باشـيد بـا آزمـونی کـه      چک سـفيد بدهـد، يقـين داشـته     بدون اگر و اما طرفی  کردستان به  اگر مقصود شما اين است که

ايـن   .ايم، چنين چک سفيدی در کار نخواهـد بـود   آن شده  متوجه آنهااز سوی   ايم و ضرباتی که کرده تاکنونیحکومتهای 
  در آن بايد حقوق کاملا برابر داشته  ا نيز هست کهم  يا متعلق به  اين کشور بالاخره :با صراحت بگويم ،خواهد ديپلماسی نمی



  ی سياسـت حکومتهـايش باشـد، راه    سرنوشـتيم، اگـر نيسـت و همچنـان اسـتعمار پايـه       اگر هست، با هم هـم  .باشيم، يا نيست
  اينکـه ی  هگيرنـد  اما تصـميم  .سرنوشت باشيم همچنان هم هستممن اميدوارم . ناپذير است جدايی و رهائی ملی از آن اجتناب

 را ی برخـورداری از رأی اکثريـت مـردم ايـران     داعيـه   که اند بودهطرفهای ديگر   من، بلکه  هستم يا نيستم در واقع تاکنون نه
مـن  . ناميـد، بناميـد   مـی " طلبـی   تجزيـه "حال شما ايـن را  . باشند میاند و  بودهی نظام سياسی ايران  کننده نوعی تعيين  دارند و به

ايـن  امـا نفـس انتخـاب     .کـنم  ورزم و آن را رد مـی  هارچوب قواعد دمکراتيـک بـا ايـن تبيـين مخـالف مـی      در چ  نامم و نمی
هر حال در اين کشور حق و حقوقی نخـواهيم داشـت و سـهم      ما به  گويد که میما   به  شما بطور باواسطه ازسوی ترمنولوژی

ای در  شما حـق داريـد و تجزيـه    اين اعتبار  و تنها به اين اعتبار  به. و اعدام خواهد بود  مبارزانمان نيز همچنان زندان و شکنجه
 ايـن  و خواهـد سـاخت  مجبـور    گـزينش ايـن راه    ما را بـه   ی تفکر شماست که اين شما و گونه  اما بدانيد که. خواهد بود  راه

 . خواهد بوداولويت و ارجحيت و خواست باطنی ما ن
  برايم بسيار جالب و آموزنده  نفس اين قضيه! ناميد می"  تجزيه"، آن را  ری نشدهورزيد و هنوز خب با سيستم عراق مخالفت می .8

بطور مصنوعی   عثمانی باختند، کشوری که  است و پادشاهان نالايق صفوی به  ای از ايران بوده زمانی پاره  کشوری که :است
با ايران و قتل صدها هزار ايرانـی    ت سالهمسؤول جنگ هش  توسط استعمارگران فرانسوی و انگليسی ايجاد شد، کشوری که

تـن از آنهـا را کشـت،     5000تنها در يک روز شما را انفال کرد و با بمب شيميايی  "برادران آريايی کرد"  ، کشوری که بوده
، چـرا  اش هستيد" تجزيه"کرد، امروز نگران از  قتل عام و سرکوب می  دسته  شما را دسته" ی عرب برادران شيعه"  کشوری که

  گويم شووينيسم يک دستگاه اگر می. توانيد تحمل کنيد دارند را نيز نمی  کردها در آن خطه  خودمختاری که  اين نيمچه  که
کـرد و عـرب     شدگان آن خطـه  اگر سرکوب آيا. حاکمان نيست، همين است  محدود به و فکری و حتی يک فرهنگ است

وحـدت   شکسـتن  آری، نگـران ريختيـد؟   وحدتش اشـک مـی   رفتن زيرسوال بودند، باز برای یزبان م بودند و مثلا فارس نمی
من انتظار خصومت از هر ملت و قوم و خلق و حکـومتی   !! واقعا کهزبان نيز بوديد؟  اتحاد شوروی و استقلال تاجيکستان هم

 . زبان خود ندارم ميهنان پارسی باشم، از هم  را داشته
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  :را خدمت شما نيز عرض نمايم  بفرمائيد چند نکته  اما اجازه. را مورد نقد قرار داديد  ی بنده نوشته  درود بر شما و سپاس از اينکه
  

بـر    اسـت، بلکـه    ردستان در پی استقلال است و يـا نيسـت، نبـوده   ک  در مورد اينکه  مستحضر هستيد، مطلب بنده  همانطور که .1
رد و يـا پـذيرش آن     بـه   بسياری از همفکران شما حتی در يک جملـه   بسيار معين ديگر است که  عکس در مورد يک مسأله

کـنم مـا در مـورد     تصـور مـی  . انـد  اند و چون شما در بخش پايانی مطلبتان باز همان داستان جدايی را مطرح سـاخته  نپرداخته
ايـن  !! خواهيـد آمـد  " طلبـی   تجزيـه "قـول خودتـان     زمينی هم صحبت کنيم، شما باز سر موضـوع بـه   ی ماه يا پياز و سيب کره

طرف مقابـل     شما با تکرار اين موضوع کهنه! شويد دانم کی از خواب بيدار می نمی. بردار شما نيست کابوس پيداست دست
پرسم لابد شما از مثلا جدايی چيـزی بـرای از    از خود می. اين امر برای من جای پرسش دارد. داندازي را بيشتر سر موضع می
ی ايران آلـرژی از خـود نشـان     کرد اين چنين از تجزيه  برای نمونه  اينکه. داريد  آن چنان از آن واهمه  دست دادن داريد که

بيند و طرفـی ديگـر    طرفی خود را متضرر می  ر اين امر باشد کهتواند بيانگ واکنش شما تنها می. دهد، نيز قابل تأمل است نمی
از سـوی    اتهـام وارده   بـه   ای کاش قـدری هـم از ايـن زاويـه    . حکايت از بسياری چيزها دارد  نفس اين مسأله. آن چنان  اما نه

تشـکيل دولـت ملـی     ی کردسـتان حــــق جـدايی کردسـتان و     ی عضـوی از جامعـه   مثابـه   بـه   بنده. نموديد خودتان تأمل می
امـا اصـرار   . هم خواهد بود  و در آينده  بوده  اين، موضوع اصلی سياست کردی در گذشته. دانم ناپذير می کردستان را عدول

آرزوی   چنانچـه   يـادآوری شـود،    تنها و تنها بر اين امر است کـه   ی جدايی نيست، بلکه ی تأکيد بر مطالبه منزله  بر اين حق به
ممکـن نباشـد،   ) و کشورهای ديگـر (حقوقشان در چهارچوب ايران   ردستان جهت رفع ستم ملی و دستيابی بهديرين مردم ک



در چنـين حـالتی بـا هـيچ يـک از        ويـژه   و ايـن بـه  . پيش روی خود نخواهند ديد  ديگری جز طرح اين خواسته  اين مردم راه
بحثهـايی در مـورد آن از     اين موازين بياندازيد که  اهی بهبد نيست نگ. المللی مغايرت ندارد موازين دمکراتيک و حقوق بين

  برخـی بـه  . انـد  شـده   در اختيار عموم قـرار گرفتـه   iran-federal.comو در سايت   فارسی برگردانده  سوی اين جانب به
کنـد، امـا    مـی  را برای جـدايی همـوار    های اين ملت در چهارچوب اين کشورها راه تأمين خواسته  انديشند که سهو چنين می

مـا    دقيقـا ضـد آن را بـه     المللـی در ايـن حـوزه    و حقـوق بـين    آگاهی از استدلال احزاب کردستان، تاريخ کشورهای مشـابه 
  توجـه . سازد ناپذير می جدايی را اجتناب  راه  انکار و سرکوب آنها است که  اين خواستها و توسل به  به  آموزد؛ عدم توجه می

بعـد از انقـلاب حـزب    . نشد  های دمکراتيک آن پاسخ داده خواسته  به  يران تنها يک حزب داشت کهکنيد زمانی کردستان ا
اين امر، امـا، کـوچکترين خلـل    . استقبال مردم کردستان آمدند  باز با سلاح گرم به  شد که  آن اضافه  نفس ديگری نيز به  تازه

بينيم اکنون تعداد ايـن احـزاب و گروههـای سياسـی کوچـک و       می. ی مردم کردستان وارد نياورد واقعی و ماهوی در اراده
ی بيسـت شمسـی چنـين     با خواستهای جمهوری کردستان در اواسط دهه  مطمئن باشيد، چنانچه. است  بزرگ دو رقمی شده
ورد در چنـد م ـ   داشتيم چون کانـادا بـا اسـتان کبـک، اسـتانی کـه       شد، اکنون در ايران نظام سياسی می فاشيستی برخورد نمی

آن   اما عدم حـل ايـن مسـأله   . داند سود خود می  جدايی نداد، چون ماندن در چهارچوب کانادا را بيشتر به  پرسی رأی به همه
ی سراسری ايران آسيب رساند و هم بخشهای ديگری از اين  روند دمکراسی در پهنه  زمان در کردستان و آذربايجان، هم به

بـود، تـداوم وضـع موجـود، آن را در       اگر زمانی آذربايجان پيشکسوت جنـبش مشـروطه  . اندميدان کش  را به" اقوام"مليتها و 
" تماميـت ارضـی  "و خطر اصلی بـرای  . طلبی در ايران تبديل خواهد نمود سرقراول جنبش استقلال  چندان دور به  ای نه آينده

، هـم از حيـث قـدرت اقتصـادی و هـم از نظـر       لحـاظ جمعيتـی    هم به  شما اتفاقا از سوی مردم اين ديار خواهد بود، چرا که
اصلا هم تصـور نکنيـد   . ارگانها و امکانات نظامی ايران قابل فريب و بلعيدن از سوی حاکمان شووينيست نيستند  دسترسی به

  خوزسـتان و نـه    و باز اگر وضعيت کنونی تداوم يابـد، نـه  ! و جمهوری آذربايجان بيکار خواهند نشست  آن هنگام ترکيه  که
جـای تکـرار     بـه   شما اين اسـت کـه    ی من به لذا توصيه. ی امروز خموش خواهند ماند اندازه  صحرا به ترکمن  بلوچستان و نه

در جسـتجوی راهـی بـرای حـل واقعـی معضـل بـا مشـارکت مردمـان و          " طلبـی   تجزيـه "و اسـاس اتهـام     پايـه  آميز و بـی  تورم
مناسبت، بمورد و بيمـورد دگرانديشـان خـود در ايـن      ، باشيد و با مناسبت و بیشود آنها مربوط می  به  قضيه  روشنفکرانی که

 . در پی جدايی از ايران هستند  اين متهم نسازيد که  را به  زمينه
ام، ايـن   دليـل نکـرده   اين کـار را بـی    قربانت شوم، بنده. ام کرده  کاسه چرا موضوعات مختلف را يک  ايد که شما ايراد گرفته .2

 . ايد اند و شما آنها را زير پر و بال خود گرفته خلط مبحث نموده  کسانی است که  خ بهدقيقا پاس
کنيـد، چـرا    جانبـداری مـی    شما از عرايض بنده  کردم که تان تصور می های آخر کامنت تا نزديکی  حقيقت امر اين است که .3

. شـود   با جدايی دين و امور قومی از سياست حل مـی   مسأله  ايد که گفته. ايد را تکرار نموده  های بنده نحوی همان گفته  به  که
مـدهب و قوميـت     فرمائيـد کـه   اکنون مـی   ايد که شما هم مشکلی را ديده  بالاخره!! ام؟ مگر چيز ديگری گفته  عزيز من، بنده

را گـويم    ن مسـأله اگر من همـي   است که  چگونه. کرديد ای کاش در اين مورد قدری استدلال می. بايد از سياست جدا باشد
اتفاقا پرسشهای بسيار مشـخص    بنده. های قوميت زبان است يکی از مؤلفه! ؟"طلبی وحدت"است، اما مال شما " طلبی جدايی"

ای، اداری را بر اساس تنها و تنها يک زبـان در کشـور چنـدزبانی يـک      شما دولتمداری، نظام آموزشی، رسانه  بالاخره: دارم
اگـر نيسـت،   ! کنيـد؟  انتقاد می  و اگر چنين است چرا از بنده. است  دانيد، اين همان عرض بنده ؟ اگر می دانيد يا نه مشکل می

 ديگر مقصود از جدايی قوميت از کشورداری چيست؟ 
 زبان يکی از ابزار تبعيض و اسـتثمار   دهد که ، تغييری در اين نمی است يا نه  ترک زبان فارسی را در ايران رسمی کرده  اينکه .4

گوئيـد تـرک زبـان     مـی .  تواند انگليسی باشد، فرانسوی، آلمانی، فارسی، کردی، عربی يا غيره اين زبان می. و استعمار است
آيا اگر همين ترک امـروز بيايـد و بگويـد، زبـان فارسـی خـوب اسـت و        . است  زبان رسمی ايران تبديل نموده  فارسی را به

باشـيم،    ای داشته ار آن زبان ترکی را نيز بعنوان زبان آموزشی و اداری و رسانهخواهم در کن شيرين است و زيبا، ولی من می
جلـوی    چنانچـه . زبان خود تکلم کنم، بنويسـم و بخـوانم و بيـاموزم     خواهم به می  بنده: با آن چکار خواهيد کرد؟ غير از اين

 آيا نيست؟ . ملی شووينيستی و فاشيستی استشود، ع  هر دليلی ـ گرفته  و به  ی من ـ تحت هر عذر و بهانه اين خواسته
بحث من در مورد مردمان و سخنوران يک زبان معـين، آن هـم مـردم    : کنم تکرار می  کنم برای بار صدم باشد که تصور می .5

هـای ايـن نـاجيز     شايد تعداد صفحات نوشته. بر سر نظامهای فکری و سياسی است  و نيست، بلکه  فارس و زبان فارسی نبوده
در هيچ جايی کلامی نابـاب و ناهنجـار در مـورد ايـن مـردم و ايـن       . ی کتابی باشد صفحه 2000الی  1500اين مورد بين در 

ولی اين ديگر . بگذاريد، بفرمائيد  زور دهان بنده  خواهيد آن را به اگر می. شود است و نمی  زبان بر سر زبان من جاری نشده



پسـنديم،   گيريم مستند سخن گوئيم و اگر لحن طـرف صـحبت خـود را نمـی     کی ياد می . بنده  به  شود و نه شما مربوط می  به
 زير سوال نبريم؟   کل سخن ايشان را از سر تا ته

اما ايـن از نظـر مـن تحيربرانگيـز     . گوش شما بخورد  آری، ممکن است چنين به. ام با عصبيت سخن گفته  بنده  ايد که فرموده .6
مريدان و مـأموران جمهـوری اسـلامی      ببينند، که  بايد خود را مخاطب و متعارض سخنان بنده  تنها کسانی که  است، چرا که

  بيند، هر آينـه  دفاع می  خود را مجبور به  هر آنی که. دمکرات هستند هستند، آزادانديش و   مدعی  ايران هستند و نه آنانی که
. باشند  شند، بايد الزاما نزديکيهای فکری با اين رژيم داشتهک چالش می  کسانی چون من مبانی جمهوری اسلامی ايران به  که

از تحليل موضوع مورد بحث و   از سر عصبيت، بلکه  اين کلام را نه  هر حال بنده  به. اين امر طور ديگری قابل ارزيابی نيست
عـدالتی در طبيعـت    بی  عليهسخن گفتن چنين صريح و شفاف بر . اين کلام صريح هستند. ام کاملا مستدل بر سر زبان آورده

تروريسم و ترور فرزانگان اين کشـور    بيا عليه. کشتار دگرانديشان نيز چنين است  اعتراض به. دارند  گونه خود شمايلی خشن
هـا و فـرزاد کمانگرهـا سـخن      گرفتن ندا سـلطانی  جان  بر عليه! باش  توسط جمهوری اسلامی سخن بگو، اما متنی متين داشته

 !  جمهوری اسلامی برنخورد  هبگو، اما ب
  اولا اينکـه . اسـت   دمکراسـی بـوده    استقلال کردستان و نـه   معطوف به  سال گذشته 65تلاش رهبران کرد در   بوديد که  گفته .7

ايـن تلاشـها   . اسـت   ايـن چنـين نبـوده   . کنيد می  دوما شما اينجا نيز اشتباه! چرا بايد تلاش برای استقلال غيردمکراتيک باشد؟
هـای ممکـن در چهـارچوب     استقلال و خودمختاری گزينـه . است  حق تعيين سرنوشت مردم کردستان بوده  ای دستيابی بهبر

جمهـوری    معتقدنـد کـه    هسـتند کسـانی حتـی در ميـان روشـنفکران کـرد کـه         آری از جملـه . اند تعقيب اين استراتژی بوده
حقوق ملی در چهارچوب کشور ايران ممکن   دستيابی به  ند کهمعتقد  است و کسانی که  ی مستقل بوده کردستان يک قواره

جمهوری کردستان الزامـا    معتقدم که  بدين معنی که. ام و ندارم چنين نظری نداشته  بنده. نيست و لذا بايد در پی استقلال بود
جمهـوری باسـک     است کـه   مستقل بوده  اين جمهوری در نظام پادشاهی آن زمان همان اندازه. است  يک نظام مستقل نبوده

ی نخسـت اهميـت دارد رفـع سـتم و      برای کرد در درجـه   آنچه  يقين دارم که. در کشور پادشاهی اکنون اسپانيا مستقل است
ی فاشيسـم و شووينيسـم    دليل سلطه  اما اگر اين امر به. باشد، آن هم ترجيحا در يک ايران دمکراتيک کسب حقوق ملی می

و احزاب کردستان ايـران در    اين سياست جمهوری کردستان بوده. ناميسر باشد، خارج از آن  دانهدر اين چهارچوب آرزومن
  قائـل بـه    تواند از سوی آنانی صورت گيرد که نام نهادن آن بعنوان استقلال تنها می. کنند حال نيز از اين استراتژی پيروی می

هـای خـود و از سـويی ديگـر بـرای       ز سـويی بـرای فريـب تـوده    باشـند ا   خواهند مستمسکی  داشته هيچ حقوقی نيستند و می
هـای آلمـان نباشـد     های آنجا اگر بهتـر از آلمـانی   وضع آلمانی: ی سويس را کنيم ترکيب جامعه  توجه. سرکوب اين جنبش

. نسويهای آنجـا همين طور است وضع فرا. باشد های ايتاليا می های آنجا بسی بهتر از وضع ايتاليايي بدتر نيست؛ وضع ايتاليايی
  و ايتاليا داريم، هيچ گرايشی برای پيوستن اين گروههای ملی سـويس بـه    دولت مقتدر آلمان و فرانسه  سه  لذا با وجود اينکه

سـعادت مـن در يـک ايـران دمکراتيـک و فـدرال اگـر يشـتر از يـک            من معتقدم کـه . است  اين کشورها قابل رؤيت نبوده
توانـد در يـک ايـران واقعـا      ايـن آزادی مـی  . برای من آزادی مهـم اسـت  . کمتر نخواهد بود کردستان مستقل نباشد، مطمئنا

ی فاشيسم مذهبی و قومی نباشـد   اين ايران زير سلطه  دمکراتيک بيشتر از يک کردستان مستقل تأمين باشد، مشروط بر اينکه
 . است  چراخ راهنمای عمل من بوده  هموارهاين اعتقاد . باشد  قول شما عنصر مدهب و قوميت در آن نقشی نداشته  و به

  
   2011ی  اول فوريه
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